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   :نقد مقاله
  پژوهي گانة كورش صفوي در سبك هنديبازخواني سه

  
  مجاهد غلامي

  بان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيدباهنر كرماناستاديار ز
  

   چكيده
هاي شعر پارسي و تقسيم آن به خراساني، عراقي،  بندي سبك گيري بر سنت گونه خرده

سبك هندي و  درباب نهاد مدل نوي در اين باره و بحث هندي و بازگشت، پيش
ر نهادي د پيش«چگونگي تكوين آن، موضوع سه مقاله از كورش صفوي است: 

نگاهي به «و » شناسي زبان و هنرنگاهي تازه به نظام سبك«، »شناسي ادب فارسي سبك
نگاه صفوي در اين مقالات، ». چگونگي پيدايش سبك هندي در شعر منظوم فارسي

هاي هاورانك، ياكوبسن و ليچ است. باوجود شناسيك و معطوف به نظريه زبان
نمايد كه انتقادهايي به نظرية ميچنين  ،برانگيز بودن كوشش صفوي در اين باب ستايش

هاي شعر بندي سبكهاي صفوي بر سنت گونه ايراد برخيكه  وي وارد باشد؛ چنان
واسطة برخي  نهادي وي نيز برطرف نشده است. همچنين، به پارسي، از الگوي پيش

گر، دي ها و موارديمبناي برخي گزارهبر  هاي خلاف واقعها و نيز امكان استنباط تناقض
نظرية صفوي از جهاتي آسيبمند شده است. در اين جستار، پس از گزارشي اجمالي از 

   هاي كار بررسي شده است.گانة مذكور، كاستي نظريات صفوي در سه
  

  هاي شعر پارسي، سبك هندي، كورش صفوي. بندي سبكگونه هاي كليدي:واژه
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  بحث و بررسي 
گير سبك هندي نيز شده است و  پارسي دامن شناسيك با ادبيات رواج برخوردهاي زبان

اي ديگر ديده و بررسيده شود. نمودهاي روشن اين باعث شده سبك هندي هم از گونه
» شناسي ادب فارسي نهادي در سبك پيش«هاي كورش صفوي: مسئله را در نوشته

) و مشخصاً در مقالة 1380» (شناسي زبان و هنرنگاهي تازه به نظام سبك«)، 1377(
  توان ديد.) مي1381» (نگاهي به چگونگي پيدايش سبك هندي در شعر منظوم فارسي«

ابتدا  -اي پژوهشي قلمداد كرد ها را زنجيره توان آن كه مي -صفوي در اين مقالات
هاي خراساني، شناسي شعر پارسي و تقسيم آن به سبكبندي متعارف در سبكگونه

پندارد و آن را به دو  انگارانه و نادقيق ميعراقي، هندي و بازگشت را از جهاتي سهل
داند؛ يعني از يك سو برآن است كه علمي نبودن و جامعيت نداشتن، انتقادپذير مي دليلِ

گيري براي شناساندن سبك شعري شاعران، هاي كلي و غيرقابل اندازهاستفاده از گزاره
ي تاريخي، ا علمي نيست و از ديگر سو معتقد است ظهور سبكي خاص در دوره
موسيقي و  و موقوف به شعر نيست و مختصات آن در تمام شئون آن دوره، از ادبيات

  يابد.نقاشي تا معماري و صنايع دستي، بازتاب مي
نهاد  هاي شعر پارسي، صفوي را به پيشبندي سبكآسيبمند بودن مدل سنتي گونه

شناسي با و در سبكبندي ننمون شده است. طرح اين گونه مدل نوي در اين باره ره
   شناسيك ريخته شده است: توجه به چند نظرية زبان

نشيني: محوري فرضي كه روي آن واحدي جانشين . محور جانشيني و هم1
شود؛ محوري فرضي كه روي آن واحدهاي زبان كنار هم قرار واحدي ديگر مي

 سوسور)؛ دو ←آورند (وجود مي به ترگيرند و واحدي بزرگ مي

اي استعاري و مجازي زبان، مبتني بودنشان بر انتخاب و تركيب، و ه. قطب2
 ياكوبسن)؛ ←( نشينيعملكردشان روي محورهاي جانشيني و هم

دليل كنش در بخشي ديگر از آن  . تراز زباني: واكنش در بخشي از نظام زبان به3
 سوسور/ مارتينه). دو ←(
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ر و ملهم از شعر پارسي متأثهاي بندي نو صفوي از سبكنمايد كه گونهچنين مي
كار مشابهي از ياكوبسن در ادبيات اروپا باشد. ياكوبسن با پيش چشم داشتن چگونگي 

نشيني و فرايندهاي انتخاب و تركيب در دو كرد روي محورهاي جانشيني و هم عمل
قطب استعاري و مجازي زبان نتيجه گرفته بود كه در رمانتيسم و سمبوليسم غلبه با 

يا انتخاب از روي محور جانشيني، و در رئاليسم غلبه با مجاز يا تركيب روي  استعاره
   شود. ها به ادبيات هم محدود نمي نشيني بوده است و اين وجه گرايشمحور هم

شاعر سبك خراساني به محور  گويدها، صفوي ميبه هر حال بنابر اين نظريه
نويسي، صنايع  عماري، خوشو گذشته از شعر؛ م كند توجه مي نشيني و تركيب هم

نشيني و تركيب واحدها دستي و سرانجام انواع هنرهاي زيباي اين دوره روي محور هم
كنند. در سبك عراقي، توجهات به محور جانشيني و انتخاب با يكديگر حركت مي

  و ايجاد تعادل ميان انتخاب و تركيب تلفيقِ سبك هندي سبك معطوف است.
آمدگي از تلفيق محورهاي جانشيني و  ستوه نيز سبك به. سبك بازگشت هاست آن
   نشيني و ميل به دوشاخگي آن است. هم

ناگزيريم بخشي از نوشتة كورش صفوي دربارة سبك هندي را باوجود تفصيل آن، 
   در اينجا بياوريم:

افتد؛ گوييم سبك هندي، تلفيق اتفاق مياي كه به آن ميدورة صفويه، آن دوره
سازند؛ قاپو مينشيني. عاليد هم محور جانشيني، هم محور همگوينيعني مي

سازند. همان آدمي كه طاق ضربي بالاي مسجد جامع را بدون اينكه ستون مي چهل
دهد و زردة بندي رياضي كنار هم قرار ميبه يك ميخ نياز داشته باشد با زاويه

ا بسازد، ستون خواهد طاق چهل ستون ر بندد تا بايستد، وقتي ميمرغ مي تخم
گذارد و بيست دهد؛ يك حوض ميطور ستون. بيست تا ستون ميدهد؛ همين مي

نشيني سازند. محور همبينيد انگار تخت جمشيد ميستون هم توي آب. اينجا مي
كند. ولي محور جانشيني هم كنار آن وجود دارد؛ يعني فقط ستون نيست. عمل مي

بينيد روي اين ه هم هست. دائماً مياين ستون، يك باغ پردرخت پرگل و بت
اش  نقاشي شده ها همهشود. روي تمام اين آجرها و كاشيها نقاشي هم مي ستون

چيز  شويد، همهاست. بنابراين، وقتي هم وارد فضاي معماري دورة صفوي مي
شود و بعد دائماً بر روي محور جانشيني، نشيني تكرار ميپيوسته روي محور هم
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اي است مانيد بالاخره اين چيست؟ همان نقشهشود كه ميتخاب ميفضا طوري ان

افتد. با ديدن طاق ياد افتد؛ همان نقشي است كه وسط طاق ميكه وسط قالي مي
افتيم؛ با ديدن قالي ياد طاق. اين روش، يعني تلفيق، استفاده از محور قالي مي

ري، اين روش يعني اين نشيني در كنار همديگر است. طبعاً در معماجانشيني و هم
رساند. چرا؟ چون با سه بعد سروكار نوع انديشه، خودش را به اوج شكوه مي

اشي درون رض را و هم بعد ارتفاع را. در نقدارد: هم بعد طول را دارد، هم بعد ع
هم قرار گرفتن را داريم. در مينياتورهاي دورة صفوي، يك بلبل وجود دارد و 

باره درون آن باغ، يك بلبل روي درخت نشسته است. درون آن يك باغ است و دو
خاطر  شود. در زبان بهنشيني كنار هم استفاده ميدائماً از محور جانشيني و هم
كنيم فقط  توان صحبت كرد، يعني وقتي صحبت مياينكه فقط روي يك بعد مي
جانشيني نويسيم بعد مكان را داريم، استفاده از محور بعد زمان را داريم و وقتي مي

   .)18 -17: 1380(صفوي، نشيني كنار هم است  و هم
   :نگرد گونه مي اين به چگونگي پيدايش سبك هندي ،اي ديگر در جايي از مقاله

به هر حال اگر عوامل تاريخي، سياسي يا فرهنگي در اين حركت دخيل بوده 
ير اين بيني ارتباط يابند؛ زيرا در غباشند، چنين عواملي بايد به نوعي جهان

صورت، عين همين منحني براي هنرها و فنون ديگري چون معماري، نقاشي يا 
بافي در ايران آن ايام قابل ترسيم نبود. در همين دوره در ايران، خطاطي و پارچه

انديشة تلفيق ملاصدرا كه تركيبِ تركيب و انتخاب را در فلسفه پياده كرده است، 
قاپو و مينياتورهاي بهزاد و  در كنار سبك معماري مسجدشاه و عالي

الدين علي يزدي، همه و  هاي چندلايي غياثهاي ميرعماد و پارچه نويسي خوش
زند كه مسجد اند. مسجد فرياد ميارزش تركيب و انتخاب همه نشانگر كاربرد هم

گذارد؛ ولي همين ها شكي براي بيننده باقي نمي است؛ كثرت گنبدها و مناره
ماند و قالي  سراسر پر از نقاشي است. گنبد به نقش قالي ميها گنبدها و مناره

   .)34: 1381(صفوي، همچون محراب است 
اين درحالي است كه سبك خراساني پيش و بيش از آنكه با رئاليسم همخوان باشد، 

گفتة صفوي سبك انتخاب و تركيب در  كه به -با كلاسيسم همخوان است. سبك هندي
هاي رمانتيسم است؛ يعني همان مكتبي كه در آن تجربه از سبك -كنار يكديگر است
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سمت قطب استعاري زبان است. همچنين براي مثال، شعر  گفتة ياكوبسن، حركت به به
جاي تركيب گرايش  صوفيانه كه شعر جهان سمبوليسم است و قاعدتاً به جانشيني به

طور كل به اين  به گيرد و نههاي سبك عراقي را دربرميدارد، نه همة فضاي شعري سده
   سبك بازبسته است.

كرد تفسير  در ادامه، صفوي مسئلة ابهام در شعر سبك هندي را نيز با همين روي
معلّل  توأمانكند و آن را به ناگزيري شاعر سبك هندي در انتخاب و تركيبِ  مي
  داند. مي

ر و وجوگ دهد. نگاه جستگانة صفوي را تشكيل ميهاي سهها چارچوب مقاله اين
هاي  ها چونان در ديگر نوشته ديگرگونة كورش صفوي به ادبيات پارسي، در اين مقاله

بر » علمي بودن«وي ارزشمند است. نگاهي از اين جنس آشكارا از ارجح داشتن 
هاي ممتاز فردينان دو سوسور اي كه جزء خصيصهنكته -»موقوف بودن به علم زمانه«

ا ايرادهايي كه به نظرية صفوي وارد است و دهد. ام سراغ مي -برشمرده شده است
بالطبع، درستي نظرية وي دربارة سبك هندي و چگونگي پيدايش آن را نيز 

   اند از: دهد، عبارتالشعاع قرار مي تحت
ت را براي بازگش و هندي عراقي، خراساني، سبك مانند اصطلاحاتي . صفوي1

داند؛ براي مثال درمورد ارانه ميانگنگرانه و سهل هاي شعر پارسي، كليناميدن سبك
 گويد:سبك خراساني مي

گيرند. منظور از يعني دراصل براي نوعي تفكر، ملاك جغرافيايي را درنظر مي ]...[
سبك خراساني اين است كه اين سبك در خراسان ظاهر شده است. دكتر رواقي 

خراساني كه گفتند. خنده همين مسئله را مي نيز در كلاس درس دورة ليسانس، به
هم ماوراءالنهر، خود خراسان، دامغان، سمنان، سيستان و هم بلوچستان است 

بينيم محدودة شاعراني كه تحت  كنيم ميعجب خراساني است! چون وقتي نگاه مي
يك برابر و  اندازة كند بهاند، فضايي را اشغال ميعنوان سبك خراساني شعر گفته

   ).13: 1380(صفوي، نيم اروپاي امروزي 
 صرفاً دهد و كارشان دست نمي بهاز سبك اي  بندي تازه وجود اين، ايشان نيز گونهبا

به همان شيوة  -هاي شعر پارسي بندي سبكبراي گونه اي به تعريف شاخص تازه
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هاي شعر پارسي بندي سبكجاي آنكه براي گونه ماند؛ يعني به محدود مي -متعارف
كه مثلاً مورد التفات شميساست، مورد نظر قرار هاي زبان، بيان و انديشه را شاخص

اصطلاحات  و همچنان كند شناسيك دارند، اتكا ميزبان هايي كه وجهةدهد، بر شاخص
ها به همان  حدود و ثغور تاريخي و جغرافيايي آن و نيز سبك خراساني، عراقي و غيره

گفت اين چه  انتو ميكه  شود. چنان ماند و نقص كار برطرف نمي ميباقي شكل سنتي 
كند و از شعر ابوشكور، نشيني عمل ميشناسيك است كه روي محور همگونة سبك

و كسايي را  خسروشهيد، رودكي و فرخي تا شعر منوچهري، فردوسي، عنصري، ناصر
رسد و پاي دهد؟! وقتي به شعر دورة صفوي در ايران و گوركاني در هند ميپوشش مي

شود. آيد، كار از اين نيز دشوارتر ميميان مي م و... بهصائب، بيدل، اسير، عرفي، كلي
ها ها، تحليلبندي سبكضمن آنكه برخلاف تأكيد صفوي بر مسئلة جامعيت در گونه

انداز هاي مختلف، از چشمهاي نثر پارسي سبكگردد و نمونهاغلب بر مدار شعر مي
   شود. نمي طرز علمي واكاوي كيفيت گرايش آن به جانشيني يا تركيب، به

هاي خود، با پيش چشم قرار ها و در ديگر نوشته. صفوي در پيشاني اين مقاله2
را موجب بيرون آمدن زبان از » سازي برجسته«دادن نظريات هاورانك، ياكوبسن و ليچ، 

گويد زبان خودكار با  داند و مي حالت خودكاربودگي و تبديل آن به زبان ادبي مي
كاهي) كه بعدها اصلاح كرده: قاعده اع هنجارگريزي (و چنانبرجسته شدن از طريق انو
  رسد: افزايي به نظم ميبه شعر و از طريق قاعده

كنيم، همين زبان خودكار ماست. اين  آن چيزي كه ما تحت عنوان نثر مطرح مي
بينيم يا زبان خودكار وقتي مكتوب بشود، يعني به آن شكلي كه ما در روزنامه مي

افزايي يا گوييم: نثر. اگر روي اين نثر، يا قاعدهنويسيم، به آن ميه ميبراي كسي نام
كاهي به شعر آيد كه ما را از طريق قاعدهكاهي اعمال بشود شرايطي پيش ميقاعده
  ).16: 1380(صفوي، افزايي به نظم رساند و از طريق قاعدهمي

قبول دارد و در همين  كه صفوي نيز آن را -گرايانشناسان و شكل بنابر آراي زبان
كند و كاهي روي محور جانشيني عمل ميقاعده -اش سخن گفتهها هم درباره مقاله
است فرايند تركيب روي محور   نشيني. نيز وي برآن افزايي روي محور همقاعده
به محور  بيش از همه شاعر در شعر سبك خراساني هم،كند و نشيني عمل مي هم
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اين نظريات به  كه گفته شد. كنار هم قرار گرفتن ؛ چنانكند مينشيني و تركيب توجه  هم
و » شعر«نه  ،است» نظم«د كه آنچه در سبك خراساني وجود دارد، انجام مي اين استنباط

كم گرفتن وجوه  و دست شاهنامههمين ديد و داوري است كه زمينة تازش صفوي بر 
   شعريت آن را پيش آورده:

كرد بر  سمت قطب مجازي، يعني همانا عمل يش بهاگر شاهنامة فردوسي با گرا
آمد كه داستاني از شد، اين امكان نيز پديد نمينشيني سروده نميروي محور هم

آن خوانده شود و سپس، به زبان خودكار نقل گردد. نيازي نيز به حفظ كردن 
ي ابيات آن نيست؛ زيرا موضوع آن در خارج از بافت ابيات نيز قابل بيان است. ول

سرودة حافظ چنين نيست. شعر او همان است كه هست و نقل كردنش هم تنها با 
شده و انتخاب  پذير است؛ زيرا با گرايش ديگري سرودهخواندن مجدد شعر امكان

   .)17: 1380 و 49: 1377(صفوي، بيش از تركيب، اهميت يافته 
ي بودن كاركرد زبان تأثير از نظرية ياكوبسن درباب ارجاعاين ديد و داوري نبايد بي

شخص و عاطفي بودن كاركرد زبان در شعر  دليل تمركز آن بر سوم در شعر حماسي به
   شخص بوده باشد. دليل تمركزش بر اول غنايي به

به هر حال، سنجيدن مثنوي حماسي فردوسي و غزل غنايي حافظ از اين ضلع، 
چنين داشته  نگاهي اين نامهشاهشود ما بتوانيم به  آنچه باعث مي الفارق است. قياس مع
كرد آن روي محور  ترين وجه، ساخت روايي اين اثر است نه عمل در سطحي باشيم،

 مثنوينظامي،  خسرو و شيرين دربارةنشيني و گرايشش به قطب مجازي زبان.  هم
كتيبة صبا، نامة شهنشاههاتفي،  ظفرنامةمكتبي، ليلي و مجنون سعدي، بوستان مولانا، 

ق كدام متعلباآنكه هر ؛كردي داشت چنين روي توان مي نيزي شاملو پرياو  اخوان ثالث
محور نشيني و تركيب به ه شاعر از محور همها توج هايي هستند كه در آنبه دوره

است. درمقابل، در همان سبك خراساني و روزبازار  عطف شدهجانشيني و انتخاب من
ز قصايد و قطعاتي هستند كه اين نشيني و توجه به تركيب نيعمل بر روي محور هم

تابند؛ زيرا ساخت روايي ندارند. علاوبر آنكه استغراق صفوي در رفتار را برنمي
 بازداشته شاهنامهنشيني، وي را از توجه به محور عمودي  محورهاي جانشيني و هم

   گويد: . شفيعي كدكني مياست
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ر محور عمودي نكتة ديگري كه بايد يادآوري شود كشش و نيرويي است كه د

اي است كه در سنجش با وجود دارد و اين نكتهشاهنامه خيال فردوسي در سراسر 
تنها بر شعرهاي رايج روزگار  نه شاهنامهخوبي آشكار است و  هاي مشابه، بهمنظومه

كدام قابل نظر محور عمودي برتري دارد؛ بلكه با هيچهاي بعد، از خود و دوره
كه ياد كرديم  از مثنوي، چنان و انواع ديگر شعر غيرسنجش نيست؛ زيرا در قصايد 

طور يك سنت رايج هميشه محدود و در تنگنا بوده است و در  محور عمودي به
توان جا ميهاي مختلف، همه نسبت ها نيز اين عدم تناسب و ضعف را به مثنوي

ن هاي بعد، نظامي و همة مقلدااحساس كرد؛ از دقيقي گرفته تا اسدي و در دوره
   ).364: 1350(او 

هاي منوچهري دامغاني با اين مفروضات، اشعاري از سبك خراساني، مانند قصيده
گرايي و ميل به نشيني و تركيبكرد بر روي محور هم را هم بايد بازبسته به جهانِ عمل

  ها را نظم و نه شعر قلمداد كنيم! ، آندرنتيجه افزايي بدانيم وقاعده

 ادبيات، بر علاوه آن مختصات و دارد كه سبك جامعيت . اين سخن درست است3
صفوي بر  از ايرادهاي .شود مي نمودينه دوره يك... و نويسي خوش معماري، نقاشي، در
گيري بودن مسائلي است كه در آن شناسي، غيرعلمي بودن و غيرقابل اندازهت سبكسن

نند خوب، بد، زشت، شود؛ براي مثال سبك نويسنده يا شاعري با صفاتي مامطرح مي
 ها شناسانده شود. زيبا، پسنديده، ارزشمند و امثال اين

و  تحفة سامي، الشعراةتذكر، الالباب لباب هاي تأليفدوره متعلق به هاقبيل داوري اين
شناسيك، حتي در هاي اصيل سبكامروزه در پژوهش ؛ وليبوده است النفايس مجالس

از اين گذشته، شاخص  جيده و انديشيده است.از نظرها سنهمان چارچوب سنتي، ابر
چنان علمي و قابل  هاي مختلف نيز آننهادي صفوي براي تبيين كيفيت سبك پيش
اي نتيجه گرفته است كه سبك خراساني سبك با چه سنجه او گيري نيست.اندازه

تركيب است، سبك عراقي سبك انتخاب و سبك هندي سبك تلفيق اين دو؟ وسيلة 
تمايل شعر سعدي بيش از شعر نظامي م ،چه بوده است كه برمبناي آن ري ويگياندازه

كشي دريافته كه در سبك هندي ميزان با چه خط ؟ همچنين،به انتخاب دانسته شده
گيري از انتخاب و تركيب به يك اندازه بوده است و شعر بازگشت، شعر دو بهره
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ست؟ با اين ب به وجه مجزاي انتخاب يا تركيهاگي و روي آوردن به جريانشاخه
در شعر موجود  هايهاي فردي و تفاوتهاي بين بين، سبكتكليف سبك ،مباني

اي به تر آن است كه چه سنجهشود؟ مهماند، چه مي زيستهشاعراني كه در يك دوره مي
گرايي يا شود تا وي بتواند براساس آن، ميزان انتخابدست مخاطب داده مي

ها يا د و بدين اعتبار، شباهته بگيرعران مختلف را اندازگرايي شعر شا تركيب
چاه  گير و عمربهماً اين كار با شمردن وقتمسل ها قائل شود؟ هايي ميان آن تفاوت

ايراني از  -يابد؛ نه تلقي بلاغت اسلامي ها و مجازهاي اشعار سروسامان نمي ريزاستعاره
دقيقاً همخواني  metonymyو  metaphorاستعاره و مجاز با تلقي رتوريك اروپايي از 

ها و هاي استعاري و مجازي زبان ياكوبسن ناظر به چنين برداشتقطب دارد و نه نظرية
  كارهاست. 

 باشد، شده استنباط پارسي شعر از آنكه از بيش و پيش صفوي نهادي پيش . مدل4
 اي اين گونههها و عيبشده است و ضعف» خورانده«تر بگويم عاميانه يا تحميل آن بر

 رفتارها با ادبيات، پوشيده نيست.

ن ايراني عهد صفوي به هند درنگ كرده و شاعرا بسياري در مهاجرت . كسان5
هاي متعددي نوشته و ها و مقالهو دلايل به راه افتادن آن، كتاب» كاروان هند«دربارة اين 

مغزها و ايرانيان  عهد صفوي را عهد فرار اند. باستاني پاريزيهاي متفاوتي زدهحرف
  هندافتاده را آوارگان تعصب دانسته و گفته است:  به

داران و حافظان يك در سياسي، بسياري از اوقات حاملان و امانتمهاجران دربه
اند كه اگر آن را فكر، يك ايده، يك پديدة علمي و يك هيجان اجتماعي بوده

شايد براي هميشه از صحنة  ،دادندبردند و در جاي ديگر رشد نميهمراه نمي به
 . )517: 1391( شدزاد محو مي تاريخ و فرهنگ آدمي

دليل عدم  كه گروهي از شاعران ايراني به [را] اين توجيه«درمقابل، كورش صفوي 
اند و اين پادشاهان صفوي به شعر و هنر شاعري، به هندوستان مهاجرت كرده توجه

و براي اين  )26: 1381(داند علمي نمي »دانسبك را در دربار گوركانيان پديد آورده
به پيدايش چنين سبكي مهاجرت جمله آنكه اگر كند؛ از سخن خود دلايلي نيز ذكر مي

اي چون غني كشميري و بيدل دهلوي چنين زمينههمد، براي شاعراني ش ميمنجر 
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كساني مثل عرفي شيرازي، نظيري نيشابوري و طالب  توان فقط مي وجود نداشته و
   ي را براي تأييد اين ديدگاه نمونه آورد.آمل

. تناقض موجود در سخنش است كند،برانگيز ميآنچه نظر كوروش صفوي را انتقاد
ط شاعران مهاجر ايراني عهد منكر ايجاد سبك هندي در هند توس وي از يك سو

بازار شعر  رونق شدن بي دليل ه بهست اين شاعران كا صفوي است و از ديگر سو برآن
  : دندناگزير از جلاي وطن ش ،ايراندر 

سبكي را در شعر فارسي با خود به هندوستان بردند كه قرار بود در ادامة راه خود 
نجامد. ولي در هندوستان همين سبك كه گرايش به هاي وحشي بافقي بيبه سروده

داد براي اينكه در دربار گوركانيان مطلوب واقع شود با فرايند تركيب را نشان مي
ك مورد تأييد آن ديار [: استفاده از فرايند انتخاب در آفرينش شعر] درهم سب

اي منتهي شد كه در هندوستان آميخت و به اعتقاد نگارنده به پيدايش سبك تازه
  .)38 -37همان، ( ر ايران مورد استقبال قرار نگرفتمقبول نمود و د

در شعر، نقاشي،  باوجود اين، تلفيقِ انتخاب و تركيب در فلسفة ملاصدرا يا
اند، چه  نويسي و معماريِ كساني كه همچون ملاصدرا هرگز به هندوستان نرفته خوش

 توجيهي خواهد داشت؟ 

 ه و برآمدة اختلاف سليقه باشد،زاد ممكن است هانقد آن مواردي كهاز  گذشته
گانة صفوي هست كه درستي يا ل ديگر نيز در اين سهي ريزموضوع درخور تأمتعداد
هاي وي تأثيري ندارد؛ براي نمونه صفوي با لحني هشان البته بر متن نظري رستيناد
   ري نوشته است:تأث

سلطان محمود غزنوي، مقامي فرهنگي نبوده است كه تاريخ حكومتش سبكي ادبي 
طلبد؛ ر ميكمبناي تفيد آمدن سبك، شرايطي فرهنگي و برپديد آورده باشد. پد

ا؛ نه طغرل و خواهد و ملاصدرين سهروردي ميالدخواهد، شيخ شهابسينا مي ابن
  . )44: 1377( تيمور و شاه طهماسب
زنوي نداريم و اگر هم از سبك دورة نام محمود غ حال آنكه در ادبيات، سبكي به

حد تاريخي و يك  گذاريست كه اين نامرو آن ، ازآيدميان مي غزنوي سخن به
نماياند. حكومت اعضاي اين سلسله را ميمبناي گسترة زماني و مكاني جغرافيايي بر
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هاي رواج شعر پارسي ميان دربار و شاعر وجود ها و سالبستاني هم كه در سده بده
نيز نبايد از نظر  ،است كرده مختلف به يكديگر مرتبط مي جهاتداشته و اين دو را از 

  دور بماند.
: 1381(صفوي، دانستن » عيهاي بديخالي از آرايه«سامانيان تا غزنويان را  زبان دورة

ها را بازبسته به يك دبستان شعري مستقل  (كه ما آن و شعر خاقاني و نظامي را )29
فاصل  سبك حد«مثابة  دانيم با مختصاتي كه در آن است) بهنام مكتب آذربايجان مي به

نيز از همين دست  )30همان، ( كردن يتلق» و عراقي ميان دو سبك خراساني
    .ها درنگ كرد توان در آن ست كه ميزموضوعات اري
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